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ــينما و  ــبكه راديويي در حوزه س ــن ش اي
ــته و باز  ــي داش تلويزيون برنامه هاي چالش
ــوان نمونه برنامه  ــت. به عن هم خواهد داش
ــتقبال  ــينما با اس پرانتـز باز در حوزه س
زيادي از سوي مخاطبان روبه رو شده است 
و در جشنواره راديو، اين برنامه غرفه داشته 
است و به عنوان بهترين غرفه شناخته شد.

همچنين راديو فيلم از ديگر برنامه هاي 
راديو نمايش بوده كه با استقبال زيادي از 
ــوي مخاطبان و سينماگران روبه رو شده  س
ــم برنامه هاي  ــت. در حوزه تلويزيون ه اس
كارنامه و ديالوگ را داريم كه موضوع هاي 
ــي قرار داده  ــددي را مورد نقد و بررس متع
ــت. به طور مثال برنامه هاي خنده بازار  اس
ــوروز ۹۱ را در حضور  و كلاه قرمزي در ن

عوامل اين برنامه ها ارزيابي نموده است.
ــوص محدوديت هاي موجود براي  درخص
راديو نمايش بايد گفت قواعد برنامه سازي 
ــو و  ــان رادي ــيما مي ــازمان صداوس در س
ــت و فرقي ندارد، اما  ــان اس تلويزيون يكس
ــا را از راديو پخش  ــوان برخي فيلم ه مي ت
ــي به راديـو نمايـش به عنوان  ــرد. وقت ك
ــد، متوجه  ــگاه كني ــي ن ــوي تخصص رادي
مي شويد برخي انتقادهاي موجود در مورد 
ــينمايي بي معناست. در  پخش فيلم هاي س
اين مورد مناسب است اين محدوديت ها را 
با يك مثال در حوزه موسيقي توضيح دهم. 
ممكن است برخي فيلم ها به لحاظ تصوير 
و حجاب خانم ها قابليت پخش از تلويزيون 
ــد، اما چون در راديو با صدا  را نداشته باش
ــم آن را پخش  ــتيم، مي تواني ــه رو هس روب
ــت. به عنوان  ــون قابل كنترل اس كنيم، چ
ــال فيلم جدايـي نادر از سـيمين از  مث
ــا در راديو پخش  ــد، ام تلويزيون پخش نش

شد.

همان طور كه اشاره كردم، تصاوير فيلم ها 
در راديو قابل كنترل است، بنابراين ايرادي 
ــدارد. ما همين فيلم شـيش و بش را در  ن
ــرگرم كنندگي  ــلات نوروز با هدف س تعطي
مردم پخش كرديم. از سوي ديگر مخاطبان 
ــتند. آنها  ــم نابينايان هس ــي راديو فيل اصل
ــتقبال خوبي از راديـو فيلم كردند. ما  اس
دو ميليون نابينا داريم كه مي توانند فيلم ها 
ــوش بدهند.  ــق راديـو فيلم گ را از طري
ــفيد،  ــتانه روز عصاي س ــن در آس همچني
ــت چهارم راديو نمايش را با حضور  نشس
ــتان  نابينايان برگزار كرديم. نظر اين دوس
ــايد باورتان  براي ما اهميت زيادي دارد. ش
ــاص مرتب با  ــود، اما اين مخاطبان خ نش
ــدي پيش كه  ــتند و چن ما در تماس هس
ــكلات  ــي به دليل مش ــبكه راديوي اين ش
ــده بود، با  ــي كوتاهي ش ــي داراي قطع فن

تماس هاي زيادي روبه رو بوديم.
در راديو نمايش ما از مجري بازيگرهايي 
ــتفاده مي كنيم كه همه آنها كارشناس  اس
ــن باره  ــتند؛ كه در اي ــش هس ــوزه نماي ح
ــكان  مي توانم به آقايان ايوب آقاخاني و اش
ــاره كنم. اين مجري- بازيگران  صادقي اش
ــرار كردند.  ــاط خوبي با مخاطبان برق ارتب
ــري- بازيگراني كه  ــتفاده از مج ــا اس ما ب
ــلاش مي كنيم  ــتند ت ــناس هم هس كارش
ــكلي  ــبكه راديويي به ش برنامه هاي اين ش
ــوند. اين دوستان اطلاعات  مطلوب اداره ش
ــي در حوزه نمايش دارند و برنامه ها را  خوب

به خوبي هدايت مي كنند.
ــد نمايش مدنظر  ــه رويکرد در تولي ما س
داريم: اول اينکه در راديو نمايش متناسب 
ــاي  ــي، نمايش ه ــبت هاي تقويم ــا مناس ب
مناسبتي توليد كنيم؛ دومين هدف، توليد 
ــازمان  ــت هاي س ــاس سياس نمايش براس
صداوسيماست مثل توليد نمايش در زمينه 
انرژي هسته اي سوم توليد نمايش براساس 
ــي  ــاي نمايش ــز هنره ــت هاي مرك سياس
راديوست كه در اين  باره نمايش هاي متعدد 
ــي را تهيه مي كنيم. تقريباً  داخلي و خارج
دوسوم نمايش هاي مركز به نمايشنامه هاي 
ــي  ــه كارهاي اقتباس ــوم ب داخلي و يك س

اختصاص دارد.
ــال گذشته تلاش  در مجموع طي يك س
ــاختاري متفاوت در نمايش ها  كرديم به س
دست پيدا كنيم. قصد داشتيم ۲۴ ساعته و 
سراسري شويم كه اين اتفاق چندي پيش 
افتاد. اميدواريم به مرور زمان بتوانيم تعداد 
ــرا كه ارتقاء  ــتر كنيم؛ چ مخاطبان را بيش
ــم راديو نمايش بوده  ــت از اهداف مه کيفي
ــما عزيزان آرزوي  ــت. براي همه ش و هس

سلامتي و توفيق دارم.

مـا سـه رويکـرد را در توليد 
نمايش مدنظر داريم: اول اينکه 
متناسـب  نمايـش  راديـو  در 
تقويمـي،  مناسـبت هاي  بـا 
نمايش هـاي مناسـبتي توليد 
كنيـم؛ دوميـن هـدف، توليـد 
نمايش براساس سياست هاي 
سـازمان صداوسيماست مثل 
توليد نمايش در زمينه انرژي 
هستـه اي سوم توليد نمايش 
براسـاس سياست هاي مركـز 
هنرهـاي نمايشـي راديوست 
كـه در اين بـاره نمايش هـاي 
داخلـي و خارجـي را  متعـدد 

تهيه مي كنيم.

نمايش راديويي
از نگاه صاحبنظران
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ــش راديويي، ميان گونه هاي  ــت كه نماي  عجيب اس
ــياري دارد ؛  ــوف بس ــك هنوز عرصه هاي نامكش دراماتي
ــزه آدمي با تمام جد  ــدر كه روان و درون و غري همان ق
ــت وخيزهاي علمي همچنان گوشه هاي  و جهدها و جس
سر به مهر و نكاويده بسيار دارد. اين اشاره مختصر را از 
آن رو مفتاح اين مرقومه نهادم كه گفته باشم اينگونه از 
ــش كه نظريه پردازان آمريكايي آن را «درام تخيل»  نماي
ــه ناكرده ها و  ــي بالا براي تجرب ــد، هنوز قابليت ناميده ان
ــود پيشتر رفت و  ــان مي دهد. مي ش ناديده ها از خود نش
ــارتي ويژه مي خواهد كه اين چند  ــتر ديد، اما جس بيش

سطر در باب همين نكته است.
ــه نمايش  ــل از نظريه پردازهاي عرص ــه نق ــواره ب هم
ــي راديو گفتـه ام كه از نظر سازه  راديويي و زيبــاشناس
ــبيه تر  ــينما ش (Construction)، نمايش راديويي به س
ــاس اين دو مديوم  ــت تا مثلاً به تئاتر. اين ميانه، قي اس
ــد:  از منظري ديگر به نتيجه اي عجيب و متفاوت مي رس
ــارت در نوآوري»! عمر اين دو گونه دراماتيك  «حد جس
ــال تولد نمايش راديويي را ۱۹۲۴  ــت. س تقريباً يكي اس
مي دانيم و تولد سينماي داستان گو را ۱۹۰۳. اينك يكي 

بيش از صد سال دارد و ديگري كمي كمتر از صد سال، 
ــر نمايش راديويي تنها  ــا طي يك قرن قواعد حاكم ب ام
۲۷ درصد تغيير يافته و قواعد حاكم بر سينما حدود ۷۰ 
درصد! اختلاف قابل اعتنايي است. چرا نمايش راديويي 
ــخت تر؟! قواعد درام راديويي  ــر تغيير پذيرفته و س كمت
ــت. دريافت ويژگي هاي فضاي تخيلي  ــيار بالاتر اس بس
ــنيداري شكل مي گيرد،  ــاس نشانه هاي ش كه تنها براس
ــنونده  ــاق داده هاي صوتي با تجربيات ش منوط به انطب
ــلات و فرهنگ و طبقه  ــه تحصي ــت. اين تجربيات ب اس
ــودآگاه مخاطب  ــنونده ارتباطي ندارد. ناخ اجتماعي ش
ــد، پذيراي اين نشانه هاي  ــم و شكلي كه باش به هر قس
ــا در صورت بروز خطا  ــده خواهد بود ي عميقاً طراحي ش
آن را پس خواهد زد. درست به همين دليل تغيير قواعد 
ــي و محتاطانه  ــيار كند و بطئ ــش راديويي بايد بس نماي
باشد كه ناخودآگاه شنونده آن را پس نزند. در حالي كه 
ــينما تغيير قواعد ديداري خود را مي تواند به مخاطب  س
ــل كرده، وي را آموزش دهد و با خود همراه كند.  تحمي
ــينمايي دهه ۹۰  ــري موجود در آثار س ــه تغييرات بص ب
نگاه كنيد و شباهت اين شيوه بصري را با آثار كلاسيك 
ــنجيد. تغييرات فاحش اند، اما مخاطب آن را  سينما بس
ــت و همين  ــده اس ــه و با ويژگي هايش همراه ش پذيرفت
ــئله ايجاد تغييرات بعدي را آسان تر مي كند. عصاره  مس
ــش راديويي عرصه اي  ــن كه نماي ــطر، همي اين چند س
ــت شايسته مداقه و درنگ و مكاشفه، اما هر تجربه و  اس
ــيار نرم و مخملين و  ايده جديد و فضاي بديعي بايد بس
ــده وارد بدنه ساختمان نمايش راديويي  آرام آزمايش ش
ــارت در طول تاريخ هنر باعث تولد مكاتب و  ــود. جس ش
ــا در اين مورد  ــده، ام ــا و ژانرها و چه و چه ش جريان ه
ــر از جزء به كل حركت كند  ــت تغيي به خصوص لازم اس
ــي را به عنوان  ــتره تأثيرگذار درام راديوي ــه گس و اينگون
ــان ترين درام براي برقراري ارتباط در قرن هاي بعد و  آس
هزاره چهارم وسيع تر كرد و اثرات آن را نيز تخمين زد.

ــت كه   نمايش هاي راديويي، اجراي تئاترگونه اي اس
ــت.  ــت آن در گرو اجراي خوب آوايي نمايش اس موفقي

 ايوب آقاخـاني

ــت فرهنگي».  ــانه   اي اس ــو رس ــزاره اول، «رادي  «گ
ــانه اش يعني «ميراث  ــاي جامعه شناس ــگ در معن فرهن
ــر، مفاهيم، باورها،  ــر اجتماعي اعم از هن ــي» ه اجتماع

ارزش ها، آئين ها، سرگرمي ها و... .
گزاره دوم، «راديو رسانه   اي است آموزشي». چه آموزش 
ــتقيم (راديوهاي آموزشي به طور خاص يا برنامه هاي  مس
آموزش مستقيم راديوهاي عام) و چه آموزش غيرمستقيم 

از طريق برنامه هاي راديوهاي با مخاطبان عام.
ــه گرفت که  ــوان نتيج ــزاره چنين مي ت ــن دو گ از اي
ــظ و نگاهبان  ــم حاف ــانه ه ــک رس ــوان ي ــو به عن رادي
ــگ در معناي  ــي» (يعني همان فرهن ــراث اجتماع «مي
ــغ آن و هم آموزش دهنده  ــانه اش)، هم مبل جامعه شناس

آن به مخاطبان عام و خاصش مي باشد.
ــردبير، نويسنده، گوينده،  ــازان راديو (س همه برنامه س
مجري، گزارشگر، بازيگر، کارگردان و بالاخره تهيه کننده) 
اصلي ترين مسئوليت و وظيفه شان ميراث داري فرهنگ 

و انتقال هنرمندانه آن به مخاطبانشان است.
ــن و  ــن، هنرمندانه تري ــي، جذاب تري ــش راديوي نماي
ــت. بنابراين  ــن فرم برنامه هاي راديويي اس تأثيرگذارتري
ــاخت برنامه هاي نمايشي علاوه بر سرگرمي  از طريق س
مي توان به آموزش (چه مستقيم و چه غيرمستقيم) نيز 
ــدن ذاتاً تضادي  ــان يادگرفتن و سرگرم ش پرداخت. مي
ــه خيلي چيزها ارتباط  ــود ندارد. ميل به يادگيري ب وج
دارد ولي با تمام اينها دليلي ندارد که يادگرفتن با تفريح 
همراه نباشد. اگر آموزشي اينگونه سرگرم کننده در ميان 
ــت چيزي بياموزد. نمايش  نبود نمايش هرگز نمي توانس
(تئاتر) از ابتدا تاکنون هميشه از يکسو به آزمايش هايي 
براي افزايش قدرت سرگرم کنندگي اش و از سوي ديگر 
ــي خود  ــراي بالابردن ارزش آموزش ــه آزمايش هايي ب ب
ــنيدن (يا  ــت. مخاطب نمايش بعد از ش ــت زده اس دس
ــاس کرده ام،  ديدن) با خود مي گويد: «بله اينو منم احس
منم همينطوري ام، رنج انسان تکانم ميده، من به همراه 
او گريه  مي کنم و مي خندم، براي چاره درد و رنج انسان 

حتماً راهي هست.» 

ــان پرتحرک و پرتنش امروز، نمايش براي آنکه  در جه
ــان خاطرش را سرگرم کند، ابتدا  بتواند مخاطبان پريش
ــه او تمرکز ذهني بدهد، بايد او را از ميان ازدحام  بايد ب
محيطش بيرون بکشد و افسونش کند. سر و کار نمايش 
با مخاطبي است خسته که کارهاي عقلاني شده روزمره 
ــاي درآورده و انواع تنش هاي اجتماعي، عصبي  او را از پ

و حساسش کرده است.
ارسطو در کتاب هنرشاعري شرح مي دهد که چگونه 
ــل به تقليد، باعث تزکيه و پالايش رواني  مي توان با توس
ــنامه را تقليد  ــان نمايش ــد. بازيگر، قهرم ــب باش مخاط
ــد (اديپ، پرومته، لير و...) و اين تقليد را به کمک  مي کن
ــد که مخاطب ناچار  ــا با چنان قدرتي صورت مي ده الق
ــه تجربه هاي  ــد و از طريق او ب ــود از او تقليد کن مي ش
ــد. هگل  ــت پيدا کن ــنامه دس ــان نمايش ــي قهرم عاطف
ــتخوش  ــان در برابر تصوير واقعيت دس ــد: «انس مي گوي
ــر واقعيت.»  ــه در براب ــود ک ــاس هايي مي ش همان احس
ــت. پس  ــت بلکه واقعيت نمايي اس نمايش، واقعيت نيس
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ــش راديويي، ميان گونه هاي  ــت كه نماي  عجيب اس
ــياري دارد ؛  ــوف بس ــك هنوز عرصه هاي نامكش دراماتي
ــزه آدمي با تمام جد  ــدر كه روان و درون و غري همان ق
ــت وخيزهاي علمي همچنان گوشه هاي  و جهدها و جس
سر به مهر و نكاويده بسيار دارد. اين اشاره مختصر را از 
آن رو مفتاح اين مرقومه نهادم كه گفته باشم اينگونه از 
ــش كه نظريه پردازان آمريكايي آن را «درام تخيل»  نماي
ــه ناكرده ها و  ــي بالا براي تجرب ــد، هنوز قابليت ناميده ان
ــود پيشتر رفت و  ــان مي دهد. مي ش ناديده ها از خود نش
ــارتي ويژه مي خواهد كه اين چند  ــتر ديد، اما جس بيش

سطر در باب همين نكته است.
ــه نمايش  ــل از نظريه پردازهاي عرص ــه نق ــواره ب هم
ــي راديو گفتـه ام كه از نظر سازه  راديويي و زيبــاشناس
ــبيه تر  ــينما ش (Construction)، نمايش راديويي به س
ــاس اين دو مديوم  ــت تا مثلاً به تئاتر. اين ميانه، قي اس
ــد:  از منظري ديگر به نتيجه اي عجيب و متفاوت مي رس
ــارت در نوآوري»! عمر اين دو گونه دراماتيك  «حد جس
ــال تولد نمايش راديويي را ۱۹۲۴  ــت. س تقريباً يكي اس
مي دانيم و تولد سينماي داستان گو را ۱۹۰۳. اينك يكي 

بيش از صد سال دارد و ديگري كمي كمتر از صد سال، 
ــر نمايش راديويي تنها  ــا طي يك قرن قواعد حاكم ب ام
۲۷ درصد تغيير يافته و قواعد حاكم بر سينما حدود ۷۰ 
درصد! اختلاف قابل اعتنايي است. چرا نمايش راديويي 
ــخت تر؟! قواعد درام راديويي  ــر تغيير پذيرفته و س كمت
ــت. دريافت ويژگي هاي فضاي تخيلي  ــيار بالاتر اس بس
ــنيداري شكل مي گيرد،  ــاس نشانه هاي ش كه تنها براس
ــنونده  ــاق داده هاي صوتي با تجربيات ش منوط به انطب
ــلات و فرهنگ و طبقه  ــه تحصي ــت. اين تجربيات ب اس
ــودآگاه مخاطب  ــنونده ارتباطي ندارد. ناخ اجتماعي ش
ــد، پذيراي اين نشانه هاي  ــم و شكلي كه باش به هر قس
ــا در صورت بروز خطا  ــده خواهد بود ي عميقاً طراحي ش
آن را پس خواهد زد. درست به همين دليل تغيير قواعد 
ــي و محتاطانه  ــيار كند و بطئ ــش راديويي بايد بس نماي
باشد كه ناخودآگاه شنونده آن را پس نزند. در حالي كه 
ــينما تغيير قواعد ديداري خود را مي تواند به مخاطب  س
ــل كرده، وي را آموزش دهد و با خود همراه كند.  تحمي
ــينمايي دهه ۹۰  ــري موجود در آثار س ــه تغييرات بص ب
نگاه كنيد و شباهت اين شيوه بصري را با آثار كلاسيك 
ــنجيد. تغييرات فاحش اند، اما مخاطب آن را  سينما بس
ــت و همين  ــده اس ــه و با ويژگي هايش همراه ش پذيرفت
ــئله ايجاد تغييرات بعدي را آسان تر مي كند. عصاره  مس
ــش راديويي عرصه اي  ــن كه نماي ــطر، همي اين چند س
ــت شايسته مداقه و درنگ و مكاشفه، اما هر تجربه و  اس
ــيار نرم و مخملين و  ايده جديد و فضاي بديعي بايد بس
ــده وارد بدنه ساختمان نمايش راديويي  آرام آزمايش ش
ــارت در طول تاريخ هنر باعث تولد مكاتب و  ــود. جس ش
ــا در اين مورد  ــده، ام ــا و ژانرها و چه و چه ش جريان ه
ــر از جزء به كل حركت كند  ــت تغيي به خصوص لازم اس
ــي را به عنوان  ــتره تأثيرگذار درام راديوي ــه گس و اينگون
ــان ترين درام براي برقراري ارتباط در قرن هاي بعد و  آس
هزاره چهارم وسيع تر كرد و اثرات آن را نيز تخمين زد.

ــت كه   نمايش هاي راديويي، اجراي تئاترگونه اي اس
ــت.  ــت آن در گرو اجراي خوب آوايي نمايش اس موفقي

 ايوب آقاخـاني

ــت فرهنگي».  ــانه   اي اس ــو رس ــزاره اول، «رادي  «گ
ــانه اش يعني «ميراث  ــاي جامعه شناس ــگ در معن فرهن
ــر، مفاهيم، باورها،  ــر اجتماعي اعم از هن ــي» ه اجتماع

ارزش ها، آئين ها، سرگرمي ها و... .
گزاره دوم، «راديو رسانه   اي است آموزشي». چه آموزش 
ــتقيم (راديوهاي آموزشي به طور خاص يا برنامه هاي  مس
آموزش مستقيم راديوهاي عام) و چه آموزش غيرمستقيم 

از طريق برنامه هاي راديوهاي با مخاطبان عام.
ــه گرفت که  ــوان نتيج ــزاره چنين مي ت ــن دو گ از اي
ــظ و نگاهبان  ــم حاف ــانه ه ــک رس ــوان ي ــو به عن رادي
ــگ در معناي  ــي» (يعني همان فرهن ــراث اجتماع «مي
ــغ آن و هم آموزش دهنده  ــانه اش)، هم مبل جامعه شناس

آن به مخاطبان عام و خاصش مي باشد.
ــردبير، نويسنده، گوينده،  ــازان راديو (س همه برنامه س
مجري، گزارشگر، بازيگر، کارگردان و بالاخره تهيه کننده) 
اصلي ترين مسئوليت و وظيفه شان ميراث داري فرهنگ 

و انتقال هنرمندانه آن به مخاطبانشان است.
ــن و  ــن، هنرمندانه تري ــي، جذاب تري ــش راديوي نماي
ــت. بنابراين  ــن فرم برنامه هاي راديويي اس تأثيرگذارتري
ــاخت برنامه هاي نمايشي علاوه بر سرگرمي  از طريق س
مي توان به آموزش (چه مستقيم و چه غيرمستقيم) نيز 
ــدن ذاتاً تضادي  ــان يادگرفتن و سرگرم ش پرداخت. مي
ــه خيلي چيزها ارتباط  ــود ندارد. ميل به يادگيري ب وج
دارد ولي با تمام اينها دليلي ندارد که يادگرفتن با تفريح 
همراه نباشد. اگر آموزشي اينگونه سرگرم کننده در ميان 
ــت چيزي بياموزد. نمايش  نبود نمايش هرگز نمي توانس
(تئاتر) از ابتدا تاکنون هميشه از يکسو به آزمايش هايي 
براي افزايش قدرت سرگرم کنندگي اش و از سوي ديگر 
ــي خود  ــراي بالابردن ارزش آموزش ــه آزمايش هايي ب ب
ــنيدن (يا  ــت. مخاطب نمايش بعد از ش ــت زده اس دس
ــاس کرده ام،  ديدن) با خود مي گويد: «بله اينو منم احس
منم همينطوري ام، رنج انسان تکانم ميده، من به همراه 
او گريه  مي کنم و مي خندم، براي چاره درد و رنج انسان 

حتماً راهي هست.» 

ــان پرتحرک و پرتنش امروز، نمايش براي آنکه  در جه
ــان خاطرش را سرگرم کند، ابتدا  بتواند مخاطبان پريش
ــه او تمرکز ذهني بدهد، بايد او را از ميان ازدحام  بايد ب
محيطش بيرون بکشد و افسونش کند. سر و کار نمايش 
با مخاطبي است خسته که کارهاي عقلاني شده روزمره 
ــاي درآورده و انواع تنش هاي اجتماعي، عصبي  او را از پ

و حساسش کرده است.
ارسطو در کتاب هنرشاعري شرح مي دهد که چگونه 
ــل به تقليد، باعث تزکيه و پالايش رواني  مي توان با توس
ــنامه را تقليد  ــان نمايش ــد. بازيگر، قهرم ــب باش مخاط
ــد (اديپ، پرومته، لير و...) و اين تقليد را به کمک  مي کن
ــد که مخاطب ناچار  ــا با چنان قدرتي صورت مي ده الق
ــه تجربه هاي  ــد و از طريق او ب ــود از او تقليد کن مي ش
ــد. هگل  ــت پيدا کن ــنامه دس ــان نمايش ــي قهرم عاطف
ــتخوش  ــان در برابر تصوير واقعيت دس ــد: «انس مي گوي
ــر واقعيت.»  ــه در براب ــود ک ــاس هايي مي ش همان احس
ــت. پس  ــت بلکه واقعيت نمايي اس نمايش، واقعيت نيس
ــنامه از طريق شخصيت پردازي، حادثه،  نويسنده نمايش
ــي را خلق کند که در  ــان و کلام و... مي تواند واقعيت زب
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عين واقعي بودن واقعي نباشد. شخصيت هاي نمايش را 
ــم واقعي يافت حتي قهرماناني را  نمي توان عيناً در عال

که واقعاً وجود داشته يا دارند. 
ــا به عرصه  ــان واقعي زماني که پ ــخصيت يا قهرم ش
نمايش مي گذارد ديگر قهرمان نمايش است نه واقعيت. 
ــط نويسنده خلق مي شود نه  زبان و کلام او دقيقاً توس
ــي دقيقاً مي داند که اميرکبير  حتي بازآفريني. چه کس
ــرش چگونه و با چه زباني گفت وگو مي کرد؟ يا  با همس
ــا ديگران؟ حتي اگر در زمان اميرکبير فيلم و دوربين  ب
فيلمبرداري و ضبط صوت هم وجود داشت و در خلوت 
ــر او را ضبط و ثبت  ــا در حضور ديگران صدا و تصوي ي
ــتند دانست نه  ــد اين آثار را مس مي کردند، صرفاً مي ش

نمايش. 
ــت. نمايش  ــتند کاملاً متفاوت اس نمايش با آثار مس
ــنده است و نه آينه اي در برابر  حاصل ذهن خلاق نويس
ــنامه زاييده قلم  ــم در نمايش ــت. زبان و کلام ه واقعي
ــت که مي تواند و بايد مناسب شخصيت  ــنده اس نويس
ــان هايي که در عالم  ــه قهرمانان يا انس ــد ن نمايش باش
ــئله  ــت که مس ــت مي کنند. و همين جاس ــع زيس واق
آموزش از طريق نمايش رخ مي نمايد. نمايش و به ويژه 
نمايش راديويي مورد تقليد واقع مي شود و نه برعکس. 
ــوه بيان  ــت ها و نح ــان، حرکات، ژس ــان از زب مخاطب

ــه قهرمانان نمايش  ــان نمايش تقليد مي کنند ن قهرمان
ــفه وجودي  ــان. اگر غير از اين بود ديگر فلس از مخاطب
ــا فرمي از برنامه هاي  ــانه اي به نام راديو ي نمايش يا رس
ــت.  جذاب راديويي به نام نمايش معنا و مفهومي نداش
ــت و درعين حال حافظ فرهنگ  ــاز اس راديو فرهنگ س
ــده آن به  ــتگان و منتقل کنن ــراث فرهنگي گذش و مي
نسل هاي بعدي. زبان و کلام شاخصه مهم يا مهمترين 
ــاخصه هر فرهنگ و تمدني است و بنابراين حفظ و  ش
ــئوليت هاي  نگهباني از زبان از مهمترين وظايف و مس
ــت. پالايش زبان از  ــو و به ويژه نمايش راديويي اس رادي
ــهل انگاري  ــاوه و پرهيز از ولنگاري يا س ــو و ي کلام لغ
ــش راديويي اگر نه  ــون راديويي يا نماي ــگارش مت در ن
ــت  مهمترين، لااقل از مهمترين وظايف همه کسانيس
ــگ و تمدن ميهن مان دارند و در  ــه دل در گرو فرهن ک
ــانه مهم و تأثيرگذاري، مسئوليتي به عهده  چنين رس
ــرگرمي  ــم که آموزش و س ــوش نکني ــد. فرام گرفته ان
ــا يکديگر ندارند و نمايش راديويي  هيچگونه منافاتي ب
ــد و بايد بر  ــرگرمي و تفريح مي توان ــن تکيه بر س ضم
عامل آموزش تکيه کند. راديو رسانه اي است فرهنگي و 
نمايش راديوي جذاب ترين و مؤثرترين فرم برنامه هاي 

راديويي آن را جدي بگيريم.

 زماني شنيدن صدا از جعبه اي چوبي در گوشه خانه، 
ــم و همگاني بود. هم  ــاركت در لذتي عظي به مثابه مش
ــفي تازه در زندگي و هم لذت از سهيم شدن  لذت از كش
در رويايي مشترك با همه كساني كه در آن لحظه كنار 

آن جعبه روشن نشسته اند و به آن گوش سپرده اند. 
در سال هاي اوليه اختراع راديو، آنچه در كنار خبررساني 
و تبليغات دستگاه هاي سياسي مطرح، اهميت پيدا كرد، 
ــانه براي سرگرم كردن مردم بود. گاه  استفاده از اين رس
ــكل ارائه مي شد كه خواننده اي  ــرگرمي به اين ش اين س
ــده اي به آرامي  ــد يا گوين ــدا در آن آواز بخوان خوش ص
شعري قديمي را زمزمه كند يا گوينده اي ديگر، قصه اي 
ــكلي تك نفره روايت كند و مهم تر از همه اينكه  را به ش
ــهور يا ناشناس  ــنامه اي مش ــه، نمايش عده اي صداپيش
ــه هر كس گوينده  ــا يكديگر اجرا كنند. به طوري ك را ب
ــي به خصوص باشد و با استفاده از صداهاي طبيعي  نقش
ــده و در  ــعي در واقع نمايي ش ــا افكت هاي مصنوعي س ي
ــي و اثرگذار از  ــراي ايجاد يك فضاي احساس كنارش ب
ــود. به اين ترتيب، گام هاي  ــيقي نيز بهره گرفته ش موس
ــكل گيري يك جريان بنيادين و اصيل در  اوليه براي ش
عرصه سرگرمي سازي رسانه اي برداشته شد. شنونده اي 
كه در سال هاي آغازين راديو به اين نمايشنامه ها گوش 
ــت،  ــينما رفتن داش ــپرد، با تجربه اندكي كه از س مي س

بي آنكه با رسانه اي بصري مانند تلويزيون آشنايي داشته 
ــيوه اي از قصه گويي آشنا شد و به آن عادت  ــد، با ش باش
كرد كه سال ها بعد زمينه اي شد براي ظهور سريال هاي 
ــازي از  ــگي براي سرگرمي س تلويزيوني و الگويي هميش

طريق درام ها و كمدي هاي مكتوب. 
ــي دارند و در  ــنامه هاي راديويي وجوه گوناگون نمايش
ــي متفاوت  ــي، كاربرد و كيفيت ــاي مختلف زمان دوره ه
ــته اند. مثلاً براي يك كار كمدي، به گوينده هايي با  داش
ــت كه در غياب تصوير، در زمينه  صداهاي خاص نياز اس
ــته باشند.  ايجاد موقعيت هاي جذاب، مهارت كافي داش
ــنامه ها، بي وقفه حرف زدن يك توانايي  در اين نوع نمايش
ضروري است. اما مثلاً در اجراي يك نمايشنامه تراژيك 
ــي، ديگر نيازي به تندگويي و خاص حرف زدن  يا حماس
ــكلي  ــار و به كاربردن كلمات به ش ــت. در اينجا وق نيس
صحيح و توأم با احساسات است كه اهميت دارد. گذشته 
از اين تفاوت ها بايد به دوره هاي گوناگون نمايشنامه هاي 
ــال هاي اوليه  ــت در س ــت. بديهي اس ــي پرداخ راديوي
ــي نبود.  ــي به واقع گراي ــو، نياز مبرم ــكل گيري رادي ش
ــال هاي جادوي دستگاهي بود كه  ــال هاي نخست، س س
افراد زيادي از آن چندان سر درنمي آوردند. به تدريج كه 
راديو وسيله اي عادي تر شد و خيلي ها امكان تهيه آن را 
ــد به روش هاي تازه اي  ــدا كردند، هنرمندان راديو باي پي

 ليلا خـراط
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عين واقعي بودن واقعي نباشد. شخصيت هاي نمايش را 
ــم واقعي يافت حتي قهرماناني را  نمي توان عيناً در عال

که واقعاً وجود داشته يا دارند. 
ــا به عرصه  ــان واقعي زماني که پ ــخصيت يا قهرم ش
نمايش مي گذارد ديگر قهرمان نمايش است نه واقعيت. 
ــط نويسنده خلق مي شود نه  زبان و کلام او دقيقاً توس
ــي دقيقاً مي داند که اميرکبير  حتي بازآفريني. چه کس
ــرش چگونه و با چه زباني گفت وگو مي کرد؟ يا  با همس
ــا ديگران؟ حتي اگر در زمان اميرکبير فيلم و دوربين  ب
فيلمبرداري و ضبط صوت هم وجود داشت و در خلوت 
ــر او را ضبط و ثبت  ــا در حضور ديگران صدا و تصوي ي
ــتند دانست نه  ــد اين آثار را مس مي کردند، صرفاً مي ش

نمايش. 
ــت. نمايش  ــتند کاملاً متفاوت اس نمايش با آثار مس
ــنده است و نه آينه اي در برابر  حاصل ذهن خلاق نويس
ــنامه زاييده قلم  ــم در نمايش ــت. زبان و کلام ه واقعي
ــت که مي تواند و بايد مناسب شخصيت  ــنده اس نويس
ــان هايي که در عالم  ــه قهرمانان يا انس ــد ن نمايش باش
ــئله  ــت که مس ــت مي کنند. و همين جاس ــع زيس واق
آموزش از طريق نمايش رخ مي نمايد. نمايش و به ويژه 
نمايش راديويي مورد تقليد واقع مي شود و نه برعکس. 
ــوه بيان  ــت ها و نح ــان، حرکات، ژس ــان از زب مخاطب

ــه قهرمانان نمايش  ــان نمايش تقليد مي کنند ن قهرمان
ــفه وجودي  ــان. اگر غير از اين بود ديگر فلس از مخاطب
ــا فرمي از برنامه هاي  ــانه اي به نام راديو ي نمايش يا رس
ــت.  جذاب راديويي به نام نمايش معنا و مفهومي نداش
ــت و درعين حال حافظ فرهنگ  ــاز اس راديو فرهنگ س
ــده آن به  ــتگان و منتقل کنن ــراث فرهنگي گذش و مي
نسل هاي بعدي. زبان و کلام شاخصه مهم يا مهمترين 
ــاخصه هر فرهنگ و تمدني است و بنابراين حفظ و  ش
ــئوليت هاي  نگهباني از زبان از مهمترين وظايف و مس
ــت. پالايش زبان از  ــو و به ويژه نمايش راديويي اس رادي
ــهل انگاري  ــاوه و پرهيز از ولنگاري يا س ــو و ي کلام لغ
ــش راديويي اگر نه  ــون راديويي يا نماي ــگارش مت در ن
ــت  مهمترين، لااقل از مهمترين وظايف همه کسانيس
ــگ و تمدن ميهن مان دارند و در  ــه دل در گرو فرهن ک
ــانه مهم و تأثيرگذاري، مسئوليتي به عهده  چنين رس
ــرگرمي  ــم که آموزش و س ــوش نکني ــد. فرام گرفته ان
ــا يکديگر ندارند و نمايش راديويي  هيچگونه منافاتي ب
ــد و بايد بر  ــرگرمي و تفريح مي توان ــن تکيه بر س ضم
عامل آموزش تکيه کند. راديو رسانه اي است فرهنگي و 
نمايش راديوي جذاب ترين و مؤثرترين فرم برنامه هاي 

راديويي آن را جدي بگيريم.

 زماني شنيدن صدا از جعبه اي چوبي در گوشه خانه، 
ــم و همگاني بود. هم  ــاركت در لذتي عظي به مثابه مش
ــفي تازه در زندگي و هم لذت از سهيم شدن  لذت از كش
در رويايي مشترك با همه كساني كه در آن لحظه كنار 

آن جعبه روشن نشسته اند و به آن گوش سپرده اند. 
در سال هاي اوليه اختراع راديو، آنچه در كنار خبررساني 
و تبليغات دستگاه هاي سياسي مطرح، اهميت پيدا كرد، 
ــانه براي سرگرم كردن مردم بود. گاه  استفاده از اين رس
ــكل ارائه مي شد كه خواننده اي  ــرگرمي به اين ش اين س
ــده اي به آرامي  ــد يا گوين ــدا در آن آواز بخوان خوش ص
شعري قديمي را زمزمه كند يا گوينده اي ديگر، قصه اي 
ــكلي تك نفره روايت كند و مهم تر از همه اينكه  را به ش
ــهور يا ناشناس  ــنامه اي مش ــه، نمايش عده اي صداپيش
ــه هر كس گوينده  ــا يكديگر اجرا كنند. به طوري ك را ب
ــي به خصوص باشد و با استفاده از صداهاي طبيعي  نقش
ــده و در  ــعي در واقع نمايي ش ــا افكت هاي مصنوعي س ي
ــي و اثرگذار از  ــراي ايجاد يك فضاي احساس كنارش ب
ــود. به اين ترتيب، گام هاي  ــيقي نيز بهره گرفته ش موس
ــكل گيري يك جريان بنيادين و اصيل در  اوليه براي ش
عرصه سرگرمي سازي رسانه اي برداشته شد. شنونده اي 
كه در سال هاي آغازين راديو به اين نمايشنامه ها گوش 
ــت،  ــينما رفتن داش ــپرد، با تجربه اندكي كه از س مي س

بي آنكه با رسانه اي بصري مانند تلويزيون آشنايي داشته 
ــيوه اي از قصه گويي آشنا شد و به آن عادت  ــد، با ش باش
كرد كه سال ها بعد زمينه اي شد براي ظهور سريال هاي 
ــازي از  ــگي براي سرگرمي س تلويزيوني و الگويي هميش

طريق درام ها و كمدي هاي مكتوب. 
ــي دارند و در  ــنامه هاي راديويي وجوه گوناگون نمايش
ــي متفاوت  ــي، كاربرد و كيفيت ــاي مختلف زمان دوره ه
ــته اند. مثلاً براي يك كار كمدي، به گوينده هايي با  داش
ــت كه در غياب تصوير، در زمينه  صداهاي خاص نياز اس
ــته باشند.  ايجاد موقعيت هاي جذاب، مهارت كافي داش
ــنامه ها، بي وقفه حرف زدن يك توانايي  در اين نوع نمايش
ضروري است. اما مثلاً در اجراي يك نمايشنامه تراژيك 
ــي، ديگر نيازي به تندگويي و خاص حرف زدن  يا حماس
ــكلي  ــار و به كاربردن كلمات به ش ــت. در اينجا وق نيس
صحيح و توأم با احساسات است كه اهميت دارد. گذشته 
از اين تفاوت ها بايد به دوره هاي گوناگون نمايشنامه هاي 
ــال هاي اوليه  ــت در س ــت. بديهي اس ــي پرداخ راديوي
ــي نبود.  ــي به واقع گراي ــو، نياز مبرم ــكل گيري رادي ش
ــال هاي جادوي دستگاهي بود كه  ــال هاي نخست، س س
افراد زيادي از آن چندان سر درنمي آوردند. به تدريج كه 
راديو وسيله اي عادي تر شد و خيلي ها امكان تهيه آن را 
ــد به روش هاي تازه اي  ــدا كردند، هنرمندان راديو باي پي

 ليلا خـراط
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براي تأثيرگذاري در نمايشنامه خواني متوسل مي شدند.
ــانه و حتي  ــي از نظريه پردازان در زمينه رس نزد خيل
ــفه اي كه نسبت به مظاهر زندگي مدرن بي تفاوت  فلاس
ــرفت در زمينه قصه گويي از طريق سينما  نبودند، پيش
ــبت مستقيمي دارد با تلاش در  يا راديو و تلويزيون، نس
ــن آثار به واقعيت كه نتيجه آن  زمينه نزديك كردن اي
تأثيرگذاري و جلب حس باورپذيري مردم عادي است. 
به اين ترتيب تاريخچه نمايشنامه هاي راديويي در كنار 
سينما و تلويزيون، تاريخچه روش هاي مبتكرانه اي است 
ــاده تر،  در اجرا براي ايجاد حس باورپذيري. به بياني س
در صورتي مي توان به موفقيت يك نمايشنامه راديويي 
ــا مخاطبش برقرار كند  ــدوار بود كه ارتباطي زنده ب امي
ــرط ايجاد چنين رابطه اي، باورپذيربودن اجراست.  و ش
ــدي و تعيين كننده به  ــا آنچه بيش از همه كلي در اينج
ــيوه اجراي يك اثر است. ممكن است  ــد، ش نظر مي رس
ــهور تاريخ آشنا باشند،  ــنامه هاي مش خيلي ها با نمايش
ــتند كه  ــنوندگان زيادي هس مثلاً تراژدي «هملت» ش
ــينمايي يا  ــنامه را خوانده يا اقتباس هاي س اين نمايش
تلويزيوني آن را ديده اند، بنابراين قصه هملت براي آنان 
ــنامه در  چندان تازگي ندارد. اما براي اجراي اين نمايش
ــت كه در  راديو، بايد حتماً به جنبه هايي از كار نظر داش
ــي در ارتباط مجدد تأثيرگذار  ــي تازه بتواند حت بازخوان
ــد. اگر در يك فيلم، بخش هايي براي نمايش ضبط  باش
مي شود و بدون كلمه اي ديالوگ، تماشاگر شاهد اعمال 
ــنامه راديويي چنين امكاني  شخصيت هاست، در نمايش
ــت، زيرا چيزي براي ديده شدن وجود ندارد.  فراهم نيس
مثلاً پنهان كاري مكبث و ليدي مكبث در گذر شبانه شان 
ــت كه  ــار جماعت خفته، پيش از قتل چيزي نيس از كن
ــود به همان روش هاي توصيفي در نمايشنامه اصلي  بش
ــزارش كرد. در يك  ــينمايي برگ ــا تصويري در آثار س ي
ــش راديويي بايد روش هايي ابداعي و ابتكاري براي  نماي
ــود. چون، نه نويسنده اي  اجراهايي اينچنين طراحي ش
ــد و نه تصويري كه  ــرح ده وجود دارد كه صحنه را ش
ــم برآيد. ازاين رو  ــدون هرگونه توضيحي درصدد تفهي ب
ــت كاري به  ــنامه راديويي ممكن اس اجراي يك نمايش

ــوارتر از اجراي يك پيس روي صحنه باشد.  مراتب دش
ــاي راديويي، صرفاً به  ــي وقت ها حتي در نمايش ه خيل
ــود، در حالي كه  ــنده مي ش ــي گويندگان بس نقش گوي
ــي به عنوان بازيگر  ــزرگان عرصه هاي نمايش خيلي از ب
ــا براي تحريك  ــنده يا كارگردان اين نمايش ه يا نويس
ــان به شيوه هايي دست زده اند كه  خلاقيت مخاطبان ش
ــت تصورش براي مخاطب امروزي هم محال  ممكن اس

باشد.
ــنامه راديويي باكيفيت و درجه يك، هماني  يك نمايش
است كه در دقايق نخست، كاري با مخاطبش كند كه او 
براي هميشه فراموش كند جهان را با ديدگانش مشاهده 
كرده است. كاري بزرگ كه هدف بزرگ تر و متعالي ترش، 
ــكان تخيل را بيش از  ــت كه ام ــاد خلوتي يگانه اس ايج
ــازد. همه ما خاطراتي منحصربه فرد  ــر مي س پيش ميس
ــدري داريم. برخي راديو  ــاط با راديوهاي خانه پ از ارتب
ــي اش دوست داشتند، عده اي  را براي برنامه هاي ورزش
قصه شـب و ظهـر جمعه با شـما و تقويـم تاريخ 
ــتدار  ــده اي ديگر در كنار اينها دوس ــنيدند و ع را مي ش
ــنامه هايي بودند با صداهايي عجيب و خاص كه  نمايش
ــان تخيل  اين فرصت را به ما مي دادند درباره صاحبانش
ــال ها  ــكين ها را س كنيم. خيلي ها چهره عبدي ها و مش
تصور كردند و سپس با ظاهري ديگر روبه رو شدند. اين 

معجزه نمايشنامه هاي راديويي بود. 
سلاح بازيگر راديويي، بيان اوست

اساسا كسي كه در يك نمايش راديويي حرف مي زند، 
گوينده نيست، بلكه بازيگر است. با اين تفاوت كه تمركز 
ــلاح يك  ــت. تنها س ــيوه هاي بياني اس اصلي او روي ش
ــت. به دليل همين وضعيت ويژه  بازيگر راديو، بيان اوس
ــت كه مي بينيم مثلاً بازيگراني كه از راديو (و حتي  اس
تئاتر) به سينما يا تلويزيون آمده اند، عموماً از صداهاي 
خاصي برخوردار هستند كه بهترين مكمل كار آنهاست 
ــدن و بالعكس، خيلي از بازيگران بيگانه  در كنار ديده ش
ــتند كه بدون تمرين صدا، بازيگر  با اين حوزه ها هم هس
سينما شده اند و كارشان از همين ناحيه همواره با انتقاد 

اصحاب فن روبه روست.

ــرانجام  ــش راديويي به س ــك نماي ــه ي ــراي اينك  ب
ــود بايد عوامل  ــد يعني ضبط و پس از آن پخش ش برس
ــت هم بدهند. در واقع مثل انواع  مختلفي دست به دس
ديگر كارهاي رسانه اي در به ثمررسيدن كاري بايد افراد 
ــكاري كنند.  ــژه با هم هم ــا تخصص هاي وي مختلفي ب
ــردان، بازيگر،  ــنده، كارگ ــك نمايش راديويي به نويس ي
تهيه كننده، افكتور، صدابردار و صاحبان تخصص ديگري 
ــود، اما نكته جالب اينجاست كه كار  نياز دارد تا توليد ش
هر كدام از اين افراد با نمونه هاي مشابه در كارهاي ديگر 
ــاوت زيادي دارد، مثلاً وظيفه يك تهيه كننده نمايش  تف
راديو با وظيفه تهيه كننده در سينما خيلي فرق مي كند. 
ــنده،  ــاوت وظايف كارگردان، نويس ــا در اين مجال تف م
ــور و بازيگر راديو را در نمايش راديو با  تهيه كننده، افكت

ساير قالب ها مرور مي كنيم.
نويسنده نمايـش راديويي 

ــي از  ــك يك ــدون ش ــي ب ــش راديوي ــنده نماي نويس
ــن نقش ها را در پيدايش يك اثر  مهم ترين و كليدي تري
ــه تنهايي بايد از  ــرد راديويي دارد، چون او ب منحصربه ف
ــن فيلمبرداري به يك  ــس تمام ويژگي هايي كه دوربي پ
كار تلويزيوني يا سينمايي مي دهد و همه آنچه مخاطب 
ــه كمك ويژگي هاي دكور  ــم خود ب تئاتر خودش با چش
ــنده نمايش راديويي  و صحنه مي بيند، برآيد. يك نويس
ــندگان بايد در پي خلق  علاوه بر اينكه مانند ديگر نويس
يك اثر ادبي باشد، ضمن پردازش و دراماتيزه كردن يك 
ــتان درآورده  و با  ايده بايد آن را به صورت نمايش و داس
ــب هر نقش كاري كند كه  ــتن ديالوگ هاي متناس نوش
ــمش استفاده كند و  ــش به اندازه چش مخاطب از گوش
همه چيز را آنگونه توصيف كند كه شنونده بي آنكه ببيند 
ــينمايي، سريال تلويزيوني و  حس تماشاي يك فيلم س
ــد.  ــته باش ــنيدن نمايش راديويي داش تئاتر را هنگام ش
ــهم عمده خلق فضا را افكتور راديويي بر دوش  اگرچه س
ــور همه آن چيزي را  ــا نبايد فراموش كرد افكت دارد، ام
ــنده در متن به آن  ــاند كه نويس به مرحله انجام مي رس
اشاره كرده باشد، بنابراين يك بار ديگر نتيجه مي گيريم 
ــازنده و مؤثري در  ــش راديويي، نقش س ــنده نماي نويس

پيدايش يك اثر هنري دارد.
بازيگر نمايـش راديويي

بازيگران به طور معمول از حس و ميميك و به اصطلاح 
ــارند. اما آنچه بازيگري را در نمايش راديويي  اكت سرش
ــه  ــخت تر مي كند تلفيق اين س متمايز و براي بازيگر س
عنصر و ارائه آن از طريق صدا و فقط صداست. بازيگران 
ــگام بازي در نمايش راديويي  نمايش راديويي را اگر هن
ببينيد تمام حواسشان به حسي است كه در متن نهفته 
ــدا و كلماتي كه  ــس و فضا در ص ــام آن ح و آوردن تم
ــش راديويي آنجا  ــك بازيگر نماي ــراي ي ــد. ب ادا مي كنن
مسئوليت سنگين تر مي شود كه ديگر مثل بازي در يك 
ــش را در نگاه، حركات  اثر تصويري نمي تواند همه حس
ــت  بدن و تمام آنچه مخاطب مي بيند، ارائه كند و درس
ــان زمان كه در يك كار تصويري، بازيگر با يك نگاه،  هم
يك حركت و يك لبخند همه حسش را به مخاطب ارائه 
مي كند او بايد بگويد و بگويد و بگويد... و اين گفتن همه 

آن چيزي است كه بازيگر نمايش راديويي دارد.
كارگردان نمايـش راديويي 

كارگردان نمايش راديويي ديگر صدا، دوربين و حركت 
ــي انتخاب بازيگري با  ــت. كارگردان نمايش راديوي نيس
ــت، كارگردان نمايش راديويي  گريم و چهره خاص نيس
ــاب كند. يك  ــداي بازيگرانش انتخ ــش را با ص ــد نق باي
ــي بعد از خواندن متن تصميم  كارگردان نمايش راديوي
ــرا كند، در حالي  ــا چند بازيگر نمايش را اج مي گيرد ب
ــت به ازاي هر نقش يك بازيگر داشته  كه او مجبور نيس
ــد و گاه پيش مي آيد يك بازيگر ايفاكننده دو نقش  باش
ــد و اينجاست كه  ــتر در يك نمايش راديويي باش يا بيش
ــه فرصت تبديل  ــراي كارگردان راديويي ب ــن امكان ب اي
ــت او و مهارت بازيگر  ــود، فرصتي كه بايد با فراس مي ش
ــد تا خلق هر يك از شخصيت ها بدون مشكل  همراه باش
ــرد. كارگردان نمايش راديويي هنگام تمرين  صورت بگي
بازيگرانش در اتاق تمرين كنار آنها مي نشيند و با هر بار 
خواندن بازيگران، آنها را به مرحله ايدئال خود نزديك تر 
ــش تمرين پيش از اجراي  ــد. گرچه اين روزها نق مي كن
ــته است، اما  ــيار كمرنگ تر از گذش نمايش راديويي بس

 عزت صفـوي
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براي تأثيرگذاري در نمايشنامه خواني متوسل مي شدند.
ــانه و حتي  ــي از نظريه پردازان در زمينه رس نزد خيل
ــفه اي كه نسبت به مظاهر زندگي مدرن بي تفاوت  فلاس
ــرفت در زمينه قصه گويي از طريق سينما  نبودند، پيش
ــبت مستقيمي دارد با تلاش در  يا راديو و تلويزيون، نس
ــن آثار به واقعيت كه نتيجه آن  زمينه نزديك كردن اي
تأثيرگذاري و جلب حس باورپذيري مردم عادي است. 
به اين ترتيب تاريخچه نمايشنامه هاي راديويي در كنار 
سينما و تلويزيون، تاريخچه روش هاي مبتكرانه اي است 
ــاده تر،  در اجرا براي ايجاد حس باورپذيري. به بياني س
در صورتي مي توان به موفقيت يك نمايشنامه راديويي 
ــا مخاطبش برقرار كند  ــدوار بود كه ارتباطي زنده ب امي
ــرط ايجاد چنين رابطه اي، باورپذيربودن اجراست.  و ش
ــدي و تعيين كننده به  ــا آنچه بيش از همه كلي در اينج
ــيوه اجراي يك اثر است. ممكن است  ــد، ش نظر مي رس
ــهور تاريخ آشنا باشند،  ــنامه هاي مش خيلي ها با نمايش
ــتند كه  ــنوندگان زيادي هس مثلاً تراژدي «هملت» ش
ــينمايي يا  ــنامه را خوانده يا اقتباس هاي س اين نمايش
تلويزيوني آن را ديده اند، بنابراين قصه هملت براي آنان 
ــنامه در  چندان تازگي ندارد. اما براي اجراي اين نمايش
ــت كه در  راديو، بايد حتماً به جنبه هايي از كار نظر داش
ــي در ارتباط مجدد تأثيرگذار  ــي تازه بتواند حت بازخوان
ــد. اگر در يك فيلم، بخش هايي براي نمايش ضبط  باش
مي شود و بدون كلمه اي ديالوگ، تماشاگر شاهد اعمال 
ــنامه راديويي چنين امكاني  شخصيت هاست، در نمايش
ــت، زيرا چيزي براي ديده شدن وجود ندارد.  فراهم نيس
مثلاً پنهان كاري مكبث و ليدي مكبث در گذر شبانه شان 
ــت كه  ــار جماعت خفته، پيش از قتل چيزي نيس از كن
ــود به همان روش هاي توصيفي در نمايشنامه اصلي  بش
ــزارش كرد. در يك  ــينمايي برگ ــا تصويري در آثار س ي
ــش راديويي بايد روش هايي ابداعي و ابتكاري براي  نماي
ــود. چون، نه نويسنده اي  اجراهايي اينچنين طراحي ش
ــد و نه تصويري كه  ــرح ده وجود دارد كه صحنه را ش
ــم برآيد. ازاين رو  ــدون هرگونه توضيحي درصدد تفهي ب
ــت كاري به  ــنامه راديويي ممكن اس اجراي يك نمايش

ــوارتر از اجراي يك پيس روي صحنه باشد.  مراتب دش
ــاي راديويي، صرفاً به  ــي وقت ها حتي در نمايش ه خيل
ــود، در حالي كه  ــنده مي ش ــي گويندگان بس نقش گوي
ــي به عنوان بازيگر  ــزرگان عرصه هاي نمايش خيلي از ب
ــا براي تحريك  ــنده يا كارگردان اين نمايش ه يا نويس
ــان به شيوه هايي دست زده اند كه  خلاقيت مخاطبان ش
ــت تصورش براي مخاطب امروزي هم محال  ممكن اس

باشد.
ــنامه راديويي باكيفيت و درجه يك، هماني  يك نمايش
است كه در دقايق نخست، كاري با مخاطبش كند كه او 
براي هميشه فراموش كند جهان را با ديدگانش مشاهده 
كرده است. كاري بزرگ كه هدف بزرگ تر و متعالي ترش، 
ــكان تخيل را بيش از  ــت كه ام ــاد خلوتي يگانه اس ايج
ــازد. همه ما خاطراتي منحصربه فرد  ــر مي س پيش ميس
ــدري داريم. برخي راديو  ــاط با راديوهاي خانه پ از ارتب
ــي اش دوست داشتند، عده اي  را براي برنامه هاي ورزش
قصه شـب و ظهـر جمعه با شـما و تقويـم تاريخ 
ــتدار  ــده اي ديگر در كنار اينها دوس ــنيدند و ع را مي ش
ــنامه هايي بودند با صداهايي عجيب و خاص كه  نمايش
ــان تخيل  اين فرصت را به ما مي دادند درباره صاحبانش
ــال ها  ــكين ها را س كنيم. خيلي ها چهره عبدي ها و مش
تصور كردند و سپس با ظاهري ديگر روبه رو شدند. اين 

معجزه نمايشنامه هاي راديويي بود. 
سلاح بازيگر راديويي، بيان اوست

اساسا كسي كه در يك نمايش راديويي حرف مي زند، 
گوينده نيست، بلكه بازيگر است. با اين تفاوت كه تمركز 
ــلاح يك  ــت. تنها س ــيوه هاي بياني اس اصلي او روي ش
ــت. به دليل همين وضعيت ويژه  بازيگر راديو، بيان اوس
ــت كه مي بينيم مثلاً بازيگراني كه از راديو (و حتي  اس
تئاتر) به سينما يا تلويزيون آمده اند، عموماً از صداهاي 
خاصي برخوردار هستند كه بهترين مكمل كار آنهاست 
ــدن و بالعكس، خيلي از بازيگران بيگانه  در كنار ديده ش
ــتند كه بدون تمرين صدا، بازيگر  با اين حوزه ها هم هس
سينما شده اند و كارشان از همين ناحيه همواره با انتقاد 

اصحاب فن روبه روست.

ــرانجام  ــش راديويي به س ــك نماي ــه ي ــراي اينك  ب
ــود بايد عوامل  ــد يعني ضبط و پس از آن پخش ش برس
ــت هم بدهند. در واقع مثل انواع  مختلفي دست به دس
ديگر كارهاي رسانه اي در به ثمررسيدن كاري بايد افراد 
ــكاري كنند.  ــژه با هم هم ــا تخصص هاي وي مختلفي ب
ــردان، بازيگر،  ــنده، كارگ ــك نمايش راديويي به نويس ي
تهيه كننده، افكتور، صدابردار و صاحبان تخصص ديگري 
ــود، اما نكته جالب اينجاست كه كار  نياز دارد تا توليد ش
هر كدام از اين افراد با نمونه هاي مشابه در كارهاي ديگر 
ــاوت زيادي دارد، مثلاً وظيفه يك تهيه كننده نمايش  تف
راديو با وظيفه تهيه كننده در سينما خيلي فرق مي كند. 
ــنده،  ــاوت وظايف كارگردان، نويس ــا در اين مجال تف م
ــور و بازيگر راديو را در نمايش راديو با  تهيه كننده، افكت

ساير قالب ها مرور مي كنيم.
نويسنده نمايـش راديويي 

ــي از  ــك يك ــدون ش ــي ب ــش راديوي ــنده نماي نويس
ــن نقش ها را در پيدايش يك اثر  مهم ترين و كليدي تري
ــه تنهايي بايد از  ــرد راديويي دارد، چون او ب منحصربه ف
ــن فيلمبرداري به يك  ــس تمام ويژگي هايي كه دوربي پ
كار تلويزيوني يا سينمايي مي دهد و همه آنچه مخاطب 
ــه كمك ويژگي هاي دكور  ــم خود ب تئاتر خودش با چش
ــنده نمايش راديويي  و صحنه مي بيند، برآيد. يك نويس
ــندگان بايد در پي خلق  علاوه بر اينكه مانند ديگر نويس
يك اثر ادبي باشد، ضمن پردازش و دراماتيزه كردن يك 
ــتان درآورده  و با  ايده بايد آن را به صورت نمايش و داس
ــب هر نقش كاري كند كه  ــتن ديالوگ هاي متناس نوش
ــمش استفاده كند و  ــش به اندازه چش مخاطب از گوش
همه چيز را آنگونه توصيف كند كه شنونده بي آنكه ببيند 
ــينمايي، سريال تلويزيوني و  حس تماشاي يك فيلم س
ــد.  ــته باش ــنيدن نمايش راديويي داش تئاتر را هنگام ش
ــهم عمده خلق فضا را افكتور راديويي بر دوش  اگرچه س
ــور همه آن چيزي را  ــا نبايد فراموش كرد افكت دارد، ام
ــنده در متن به آن  ــاند كه نويس به مرحله انجام مي رس
اشاره كرده باشد، بنابراين يك بار ديگر نتيجه مي گيريم 
ــازنده و مؤثري در  ــش راديويي، نقش س ــنده نماي نويس

پيدايش يك اثر هنري دارد.
بازيگر نمايـش راديويي

بازيگران به طور معمول از حس و ميميك و به اصطلاح 
ــارند. اما آنچه بازيگري را در نمايش راديويي  اكت سرش
ــه  ــخت تر مي كند تلفيق اين س متمايز و براي بازيگر س
عنصر و ارائه آن از طريق صدا و فقط صداست. بازيگران 
ــگام بازي در نمايش راديويي  نمايش راديويي را اگر هن
ببينيد تمام حواسشان به حسي است كه در متن نهفته 
ــدا و كلماتي كه  ــس و فضا در ص ــام آن ح و آوردن تم
ــش راديويي آنجا  ــك بازيگر نماي ــراي ي ــد. ب ادا مي كنن
مسئوليت سنگين تر مي شود كه ديگر مثل بازي در يك 
ــش را در نگاه، حركات  اثر تصويري نمي تواند همه حس
ــت  بدن و تمام آنچه مخاطب مي بيند، ارائه كند و درس
ــان زمان كه در يك كار تصويري، بازيگر با يك نگاه،  هم
يك حركت و يك لبخند همه حسش را به مخاطب ارائه 
مي كند او بايد بگويد و بگويد و بگويد... و اين گفتن همه 

آن چيزي است كه بازيگر نمايش راديويي دارد.
كارگردان نمايـش راديويي 

كارگردان نمايش راديويي ديگر صدا، دوربين و حركت 
ــي انتخاب بازيگري با  ــت. كارگردان نمايش راديوي نيس
ــت، كارگردان نمايش راديويي  گريم و چهره خاص نيس
ــاب كند. يك  ــداي بازيگرانش انتخ ــش را با ص ــد نق باي
ــي بعد از خواندن متن تصميم  كارگردان نمايش راديوي
ــرا كند، در حالي  ــا چند بازيگر نمايش را اج مي گيرد ب
ــت به ازاي هر نقش يك بازيگر داشته  كه او مجبور نيس
ــد و گاه پيش مي آيد يك بازيگر ايفاكننده دو نقش  باش
ــد و اينجاست كه  ــتر در يك نمايش راديويي باش يا بيش
ــه فرصت تبديل  ــراي كارگردان راديويي ب ــن امكان ب اي
ــت او و مهارت بازيگر  ــود، فرصتي كه بايد با فراس مي ش
ــد تا خلق هر يك از شخصيت ها بدون مشكل  همراه باش
ــرد. كارگردان نمايش راديويي هنگام تمرين  صورت بگي
بازيگرانش در اتاق تمرين كنار آنها مي نشيند و با هر بار 
خواندن بازيگران، آنها را به مرحله ايدئال خود نزديك تر 
ــش تمرين پيش از اجراي  ــد. گرچه اين روزها نق مي كن
ــته است، اما  ــيار كمرنگ تر از گذش نمايش راديويي بس

 عزت صفـوي
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ــياري از كارگردانان نمايش راديويي سهم  هنوز هم بس
عمده اي براي تمرين قائل هستند.

افكتـور
تصور نمايش راديويي بدون افكتور درست مثل تصور 
ساخت يك فيلم سينمايي بدون دوربين تصويربرداري 
ــي همه چيز يا بهتر  ــت. افكتور براي نمايش راديوي اس
است بگوييم تمام كننده همه چيز است. متن نويسنده، 
ــردان، همه و همه بدون  بازي بازيگر، كارگرداني كارگ
ــيم كننده  ــام مي مانند. افكتور ترس ــور افكتور ناتم حض
فضاي ذهني مخاطب است. او شنونده را به صحنه هاي 
پرشور و حرارت جنگ مي برد، به سرزمين هاي دور، به 
ــلوغ، به روستاهاي  ــهرهاي ش جنگل هاي تاريك، به ش
ــته پا روي  ــاده و تمام اينها را با ضربه هاي آهس دورافت
ــت بر شيء فلزي و  تخته چوبي، با ضربه هاي منظم دس
خلاصه با ابزاري ساده چون شن و ماسه براي مخاطب 
ــش راديويي در  ــداد افكتورهاي نماي خلق مي كند. تع
ــت؛ چراكه اجراي خوب اين كار  راديوي ما محدود اس
ــاده از عهده هر كسي ساخته نيست. افكتور  به ظاهر س
همراه همه عوامل از جمله بازيگر و كارگردان بايد متن 
ــه فضايي خاص  ــنده ب ــرور كند و هر جا كه نويس را م
ــد و بداند از چه  ــت در نظر داشته باش ــاره كرده اس اش
ــايلي بايد چگونه در خلق صحنه كمك بگيرد و در  وس
ــت مانند كارگردان بايد حواسش به همه  حقيقت درس
ــد. هنگام اجرا نيز افكتور چون  صحنه ها و اپيزودها باش
ــتوديو حضور دارد  تمامي بازيگران، همراه با متن در اس
ــيم فضاي  و به موقع ايفاي نقش مي كند كه همان ترس

متن است و به نظر مي رسد اين كار او شباهتي هرچند 
ــار تصويري دارد،  ــه صحنه آرايي و دكور در آث ــدك ب ان
ــر و پررنگ تر و  ــيار پيچيده ت گرچه نقش افكتوري بس

تأثيرگذارتر است.
تهيه كننده نمايـش راديويي 

تهيه كننده نمايش راديويي تفاوت زيادي با تهيه كننده 
ــباهت زيادي به كارگردان  ــاي ديگر راديو و ش برنامه ه
سينما دارد. تهيه كننده نمايش راديويي در كنار افكتور 
ــئول خلق صحنه هايي است كه  بازيگر و كارگردان مس
بايد فقط و فقط با صدا در ذهن مخاطب شكل بگيرند. 
ــراه صدابردار، ناظر صحنه هايي  او در اتاق فرمان و هم
ــت كه در حال شكل گيري هستند، ضمن نظارت بر  اس
ــا كارگردان صورت مي گيرد  چگونگي اجرا كه همراه ب
نقش مكملي براي افكتور نيز هست؛ چراكه بايد بضاعت 
افكتورش را در ايجاد صداهاي صحنه بداند و هرجا كه 
لازم باشد او افكت لازم را براي نمايش پخش كند (كه 
اين البته به افكت هاي موجود در آرشيو بستگي دارد و 
ــتردگي آن كه چقدر مي تواند دست تهيه كننده را  گس

براي اين كار باز بگذارد.)
ــه به كار تهيه كننده نمايش راديويي  بخش ديگري ك
مربوط مي شود و اتفاقاً مهم ترين بخش كار او به حساب 
ــيقي در نمايش است كه اين  ــتفاده از موس مي آيد ، اس
درست همانند موسيقي متن كارهاي تصويري مي ماند، 
ــم كه تهيه كننده نمايش  ــه با درنظرگرفتن اين مه البت
ــت آرم و تيتراژ مناسبي براي نمايش  راديويي ملزم اس

ــمش پيداست اين نمايش ها فقط در در حال ضبط يا اجرا بسازد.  همان طور كه از اس
ــا از طريق صداي بازيگران  ــوند و تنه راديو پخش مي ش

بامخاطب ارتباط برقرار مي شود.
ــت،  از آنجا كه فاكتور بصري در راديو نمايش غايب اس
ــخصيت ها و  ــراي تصوركردن ش ــنوندگان ب كمك به ش
ــيقي، افكت هاي  ــتان نمايش عناصر موس فهميدن داس

صوتي و ديالوگ هاي قوي به شدت تأثيرگذار هستند. 
ــش اينگونه نمايش ها  ــتگاه هاي راديويي كه به پخ ايس
ــتند. البته  مبادرت مي كنند به راديو نمايش معروف هس
ــنامه پخش  ــه منحصراً نمايش ــتگاه هاي راديويي ك ايس

كنند، معدود هستند. 
ــتگاه هاي  ــد اين ژانر، ايس ــان بدو تول ــع از هم در واق
ــه پخش نمايش  ــه خود را ب ــاعاتي از برنام ــي س راديوي

اختصاص مي دادند. 
ــتگاه هاي  ــوع از ايس ــق تولد اين ن ــن عمر دقي تخمي
راديويي كمي مشكل است، اما مي توان گفت ايده اجراي 
نمايش در راديو به تولد خود اين رسانه برمي گردد، البته 
ــب به  ــيس اين نوع از راديو را منتس مدعيان زيادي تأس

خود مي دانند. 
ــال هاي ۱۹۲۱ و ۱۹۲۲  ــت در س ــن اس ــلاً روش كام
 KDKA ــتگاه هاي متفاوتي به ويژه ايستگاه راديويي ايس
و ايستگاه تازه تأسيس WLW روي ايده نمايش راديويي 
ــود) به طور  ــنيداري ياد مي ش (گاهي از آن به نمايش ش

قابل ملاحظه اي كار كردند.
ــش راديويي  ــش اولين نماي ــر بخواهيم به پرس اما اگ
ــت؟ جواب دهيم بايد بگوييم پاسخ بسيار ساده  كدام اس
ــت. در گزارش چاپ شده در مجله پخش راديو مورخ  اس
ــت،  ــگفت انگيزي آمده اس ــر ۱۹۲۳ با جزئيات ش نوامب
محل واقعي تولد اين نوع ايستگاه راديويي در نيويورك؛ 
ــركت جنرال الكتريك بوده است كه  ايستگاه WGY ش
در واقع نقطه عطف مهمي در تاريخ نمايش هاي راديويي 

محسوب مي شود.
ــي.اچ. هانتلي»  در صفحات ۲۶-۲۴ اين مقاله كه «س
ــت، آمده پيش از اولين توليد  نمايش  ــنده آن اس نويس
راديويي در سپتامبر ۱۹۲۲، تلاش هايي در زمينه نمايش 
راديويي در ديگر ايستگاه هاي راديويي صورت گرفته بود 

 فائزه بهـروان
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ــياري از كارگردانان نمايش راديويي سهم  هنوز هم بس
عمده اي براي تمرين قائل هستند.

افكتـور
تصور نمايش راديويي بدون افكتور درست مثل تصور 
ساخت يك فيلم سينمايي بدون دوربين تصويربرداري 
ــي همه چيز يا بهتر  ــت. افكتور براي نمايش راديوي اس
است بگوييم تمام كننده همه چيز است. متن نويسنده، 
ــردان، همه و همه بدون  بازي بازيگر، كارگرداني كارگ
ــيم كننده  ــام مي مانند. افكتور ترس ــور افكتور ناتم حض
فضاي ذهني مخاطب است. او شنونده را به صحنه هاي 
پرشور و حرارت جنگ مي برد، به سرزمين هاي دور، به 
ــلوغ، به روستاهاي  ــهرهاي ش جنگل هاي تاريك، به ش
ــته پا روي  ــاده و تمام اينها را با ضربه هاي آهس دورافت
ــت بر شيء فلزي و  تخته چوبي، با ضربه هاي منظم دس
خلاصه با ابزاري ساده چون شن و ماسه براي مخاطب 
ــش راديويي در  ــداد افكتورهاي نماي خلق مي كند. تع
ــت؛ چراكه اجراي خوب اين كار  راديوي ما محدود اس
ــاده از عهده هر كسي ساخته نيست. افكتور  به ظاهر س
همراه همه عوامل از جمله بازيگر و كارگردان بايد متن 
ــه فضايي خاص  ــنده ب ــرور كند و هر جا كه نويس را م
ــد و بداند از چه  ــت در نظر داشته باش ــاره كرده اس اش
ــايلي بايد چگونه در خلق صحنه كمك بگيرد و در  وس
ــت مانند كارگردان بايد حواسش به همه  حقيقت درس
ــد. هنگام اجرا نيز افكتور چون  صحنه ها و اپيزودها باش
ــتوديو حضور دارد  تمامي بازيگران، همراه با متن در اس
ــيم فضاي  و به موقع ايفاي نقش مي كند كه همان ترس

متن است و به نظر مي رسد اين كار او شباهتي هرچند 
ــار تصويري دارد،  ــه صحنه آرايي و دكور در آث ــدك ب ان
ــر و پررنگ تر و  ــيار پيچيده ت گرچه نقش افكتوري بس

تأثيرگذارتر است.
تهيه كننده نمايـش راديويي 

تهيه كننده نمايش راديويي تفاوت زيادي با تهيه كننده 
ــباهت زيادي به كارگردان  ــاي ديگر راديو و ش برنامه ه
سينما دارد. تهيه كننده نمايش راديويي در كنار افكتور 
ــئول خلق صحنه هايي است كه  بازيگر و كارگردان مس
بايد فقط و فقط با صدا در ذهن مخاطب شكل بگيرند. 
ــراه صدابردار، ناظر صحنه هايي  او در اتاق فرمان و هم
ــت كه در حال شكل گيري هستند، ضمن نظارت بر  اس
ــا كارگردان صورت مي گيرد  چگونگي اجرا كه همراه ب
نقش مكملي براي افكتور نيز هست؛ چراكه بايد بضاعت 
افكتورش را در ايجاد صداهاي صحنه بداند و هرجا كه 
لازم باشد او افكت لازم را براي نمايش پخش كند (كه 
اين البته به افكت هاي موجود در آرشيو بستگي دارد و 
ــتردگي آن كه چقدر مي تواند دست تهيه كننده را  گس

براي اين كار باز بگذارد.)
ــه به كار تهيه كننده نمايش راديويي  بخش ديگري ك
مربوط مي شود و اتفاقاً مهم ترين بخش كار او به حساب 
ــيقي در نمايش است كه اين  ــتفاده از موس مي آيد ، اس
درست همانند موسيقي متن كارهاي تصويري مي ماند، 
ــم كه تهيه كننده نمايش  ــه با درنظرگرفتن اين مه البت
ــت آرم و تيتراژ مناسبي براي نمايش  راديويي ملزم اس

ــمش پيداست اين نمايش ها فقط در در حال ضبط يا اجرا بسازد.  همان طور كه از اس
ــا از طريق صداي بازيگران  ــوند و تنه راديو پخش مي ش

بامخاطب ارتباط برقرار مي شود.
ــت،  از آنجا كه فاكتور بصري در راديو نمايش غايب اس
ــخصيت ها و  ــراي تصوركردن ش ــنوندگان ب كمك به ش
ــيقي، افكت هاي  ــتان نمايش عناصر موس فهميدن داس

صوتي و ديالوگ هاي قوي به شدت تأثيرگذار هستند. 
ــش اينگونه نمايش ها  ــتگاه هاي راديويي كه به پخ ايس
ــتند. البته  مبادرت مي كنند به راديو نمايش معروف هس
ــنامه پخش  ــه منحصراً نمايش ــتگاه هاي راديويي ك ايس

كنند، معدود هستند. 
ــتگاه هاي  ــد اين ژانر، ايس ــان بدو تول ــع از هم در واق
ــه پخش نمايش  ــه خود را ب ــاعاتي از برنام ــي س راديوي

اختصاص مي دادند. 
ــتگاه هاي  ــوع از ايس ــق تولد اين ن ــن عمر دقي تخمي
راديويي كمي مشكل است، اما مي توان گفت ايده اجراي 
نمايش در راديو به تولد خود اين رسانه برمي گردد، البته 
ــب به  ــيس اين نوع از راديو را منتس مدعيان زيادي تأس

خود مي دانند. 
ــال هاي ۱۹۲۱ و ۱۹۲۲  ــت در س ــن اس ــلاً روش كام
 KDKA ــتگاه هاي متفاوتي به ويژه ايستگاه راديويي ايس
و ايستگاه تازه تأسيس WLW روي ايده نمايش راديويي 
ــود) به طور  ــنيداري ياد مي ش (گاهي از آن به نمايش ش

قابل ملاحظه اي كار كردند.
ــش راديويي  ــش اولين نماي ــر بخواهيم به پرس اما اگ
ــت؟ جواب دهيم بايد بگوييم پاسخ بسيار ساده  كدام اس
ــت. در گزارش چاپ شده در مجله پخش راديو مورخ  اس
ــت،  ــگفت انگيزي آمده اس ــر ۱۹۲۳ با جزئيات ش نوامب
محل واقعي تولد اين نوع ايستگاه راديويي در نيويورك؛ 
ــركت جنرال الكتريك بوده است كه  ايستگاه WGY ش
در واقع نقطه عطف مهمي در تاريخ نمايش هاي راديويي 

محسوب مي شود.
ــي.اچ. هانتلي»  در صفحات ۲۶-۲۴ اين مقاله كه «س
ــت، آمده پيش از اولين توليد  نمايش  ــنده آن اس نويس
راديويي در سپتامبر ۱۹۲۲، تلاش هايي در زمينه نمايش 
راديويي در ديگر ايستگاه هاي راديويي صورت گرفته بود 

 فائزه بهـروان
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نمايش سال ۱۹۲۸ در تلويزيون پخش شد.
ــا در ۱۷ اكتبر ۱۹۲۲ براي اولين بار نمايش راديويي  ام
ــتان كه به طور  ــتگاه راديويي MT Writtle انگلس از ايس

آزمايشي كار مي كرد، پخش شد. 
ــتگاه راديويي، اولين راديو نمايش در  در واقع اين ايس

كشور انگلستان بود. 
نمايش كايرانو دو برگراس نام داشت. گروه بازيگران در 

واقع كاركنان مهندسي اين ايستگاه بودند.
ــش راديويي  ــنامه اي كه مخصوص نماي ــن نمايش اولي
ــته شد حقيقت درباره پدر كريسمس به نويسندگي  نوش
ــت كه براي كودكان بود و  «فيليپس  ام. نوئيگ» نام داش

در ۲۴ دسامبر ۱۹۲۲ روي آنتن رفت.
راديو نمايش و نمايش هاي راديويي در دهه ۴۰ ميلادي 
ــدرن به  ــت. فناوري م ــترده محبوبيت ياف ــور گس به ط

محبوبيت اين ژانر كمك شاياني كرد.
ــانه  در دهه ۵۰،  ــا ورود تلويزيون به دنياي رس البته ب
ــي و در پي آن راديو نمايش كمي از  نمايش هاي راديوي
ــوري كه حتي در  ــت داد، به ط محبوبيت خود را از دس
برخي كشورها هرگز جايگاه اوليه خود را به دست نياورد.  
ــده OTR (راديو  با وجود اين هنوز برنامه هاي ضبط ش
زمان قديم) در آرشيو هاي صوتي مجموعه داران و موزه ها 
و همچنين به  صورت آنلاين به حيات خود ادامه مي دهند. 
اواخر دهه ۵۰، راديو بيشتر به شكل امروزه خود شبيه 
ــتر بر پخش  ــت كه بيش ــده بود. اين به آن معني  اس ش
ــيقي، گفت وگوها، اخبار و برنامه هاي ورزشي تأكيد  موس
ــي همچنان از  ــت. البته امروزه نمايش هاي راديوي داش

راديو ها شنيده مي شوند.
ــتگاه هاي راديو نمايش در ايالات  ــال ۲۰۱۱، ايس از س
ــتر  ــه پايين تر از حد خود نزول كرده اند و بيش متحده ب
ــت برنامه هاي دهه هاي قبل  به صورت بازپخش يا پادكس

محدود شده اند. 
ــان آيين هاي راديو  ــور ها، همچن گرچه در برخي كش
ــده اند. براي مثال،  ــش راديويي حفظ ش ــش و نماي نماي
ــاله  ــتان، هرس ــتگاه هاي راديويي در انگلس ــي ايس برخ

نمايش هاي راديويي جديدي توليد و پخش مي كنند.

از معروف ترين نمايش هاي راديويي مي توان به نمايش 
ــال  ــاره كرد كه س ــن ولز اش ــته اورس جنگ دنياها نوش

۱۹۳۸ پخش شد. 
ــنوندگان  ــد كه ش نمايش به قدري طبيعي اجرا مي ش
ــده بودند زمين مورد حمله بيگانگان از كرات  متقاعد ش

ديگر واقع شده است.
ــت  ــي از نمايش هاي راديويي، كمدي راديويي اس نوع
كه داراي عناصر كمدي هاي تلويزيوني، طرح هاست. در 
ــوررئال و فانتزي است كه  برخي مواقع داراي عناصر س
ــاي صوتي كم و همچنين  ــا بودجه اي كوچك، افكت ه ب

ديالوگ هاي ساده ساخته مي شوند.
ــور آلمان پس از جنگ جهاني به علت مشكلات  در كش
ــگ، و ازبين رفتن  ــان در جن ــت آلم پيش آمده و شكس
ــگ، نمايش هاي  ــر در بمباران هاي جن ــالن هاي تئات س

راديويي شكوفا شدند. 
در بين سال هاي ۱۹۴۵ و ۱۹۶۰ بيش از ۵۰۰ نمايش 
ــور آلمان روي آنتن ها رفت. در حقيقت،  راديويي در كش
ــت كه بيشترين نمايش  ــور آلمان تنها كشوري اس كش
ــترين شنونده را در اين  راديويي را توليد مي كند و بيش

ژانر دارد.
نمايـش راديويي عصر حاضر

ــي همچنان محبوبيت خود را در جهان  نمايش راديوي
حفظ كرده است. ايستگاه هاي راديويي به توليد اين نوع 

برنامه مشغولند. 
ــي،  ــه راديوي ــوع برنام ــن ن ــد اي ــودن تولي كم هزينه ب
ــيار خوبي براي برنامه سازان نمايش هاي  فرصت هاي بس
ــت تا براي نوشتن نمايشنامه از  راديويي فراهم آورده اس

نويسنده هايي كه  شهرت زيادي ندارند، كمك بگيرند. 
ــداد  تع ــش  افزاي و  ــت ويكم  ــرن بيس ق ــاوري  فن ــا  ب
ــتقل كه قادر به جذب شنوندگان از  توليدكنندگان مس
طريق اينترنت هستند، تحولي عظيم در صنعت نمايش 
ــده و راديو نمايش حياتي دوباره يافته  راديويي پديد آم

است.
ــان  براي نمايش هاي  ــت ها نيز آينده اي درخش پادكس

راديويي رقم خواهند زد.

كه محدود به اجراهاي پراكنده ناموفق مي شد. 
در اين گزارش به طور خاص به نمايش احمق تمام عيار 
ــش راديويي درآمده  ــي به صورت نماي كه به طور آزمايش
بود، اشاره شده است. نمايش ديگري كه در اين گزارش 

از آن ياد شده رعد است. 
ــاً به همان ترتيبي  ــن مقاله مي گويد نمايش ها دقيق اي
ــهر شيكاگو اجرا مي شدند در  كه روي صحنه تئاتر در ش

راديو ارائه مي  گرديد. 
ــميت  ــه اي به نام ادوارد اچ. اس به نظر مي آيد هنرپيش
اولين كسي است كه ايده واقعي نمايش راديويي و راديو 

نمايش را مطرح كرد. 
ــند. اين گروه  ــي مي شناس ــروه نمايش ــا يك گ او را ب

نمايشي در ترواي نيويورك فعاليت داشت. 
 WGY ــتگاه راديويي ــتان ۱۹۲۲ به مدير ايس در تابس
كالين هيگر، پيشنهاد اجراي راديويي برخي نمايش هاي 

معروف آن زمان را ارائه كرد.
ــتقبال كرد؛ اما شرطي براي  ــنهاد اس هيگر از اين پيش
ــا نبايد بيش از  ــت. اينكه هيچ يك از نمايش ه آن گذاش

۴۰ دقيقه طول بكشد. 
ــدن نمايش در راديو در  ــايد طولاني ش او معتقد بود ش
ــنهاد،  ــنوندگان راديويي آن نگنجد. اين پيش حوصله ش
ــود و هنوز امتحان خود را پس نداده  كاملاً نو و جديد ب
ــد و روي اقتباس  ــرعت وارد عمل ش ــميت به س بود. اس
ــه نام گرگ  ــن والتر ب ــنامه اي از يوجي ــي نمايش راديوي

مشغول به كار شد. 
ــي دقيقاً ۴۰  ــرده اي به نمايش ــنامه چهارپ اين نمايش
ــتر تمركز داستان روي پرده  ــد. بيش دقيقه اي تبديل ش
ــمت هايي از پرده هاي اول و  ــود البته قس دوم نمايش ب
سوم هم به داستان نمايش اضافه شد تا داستان روايتي 

روان و قابل فهم داشته باشد. 
ــي آن،  ــراي راديوي ــنامه با اج ــق نمايش ــراي تطبي ب
نمايشنامه نويس اصرار داشت ارائه نمايش با گروه كاملي 

از بازيگران صورت پذيرد. 
ــي  ــميت از همكاران خود در گروه نمايش ــن رو اس ازاي
ــك استفاده و نقش شخصيت هاي نمايش را به آنان  ماس

ــك فينچ، جيمز اس.  ــكا، فران محول كرد: ويولا كارووس
دبليو. مولاركي، هنري ميلر و خود اسميت.

ــپتامبر  ــار تمرين بالاخره در س ــش پس از چند ب نماي
ــت. پس از اجراي راديويي، هزاران  ۱۹۲۲ روي آنتن رف
ــعاع ۵۰۰ مايلي از محل  ــق مختلف به ش ــه از مناط نام

ايستگاه راديوي پخش كننده ارسال شد. 
ــد  ــز فيل ــهر پيت ــالي از ش ــاي ارس ــي از نامه ه در يك
ماساچوست به اين موضوع اشاره شده بود كه  جيغ هاي 
ــدا به قدري واقعي بوده كه  ــي از كاراكتر ها به نام هيل يك
ــي مورد حمله  ــنيدن آن به گمان اينكه كس پليس با ش
واقع شده است، خود را به خانه نويسنده نامه رسانده تا 

صاحب جيغ را نجات دهد.
موفقيت اولين توليد نمايش راديويي، هيگر را تشويق 
كرد تا اجراي مجموعه اي از نمايش ها را در خلال پاييز، 

زمستان و بهار ۱۹۲۲ تا ۱۹۲۳ ترتيب دهد. 
در انتهاي فصل در مجموع ۴۳ نمايش اجرا شد كه در 
ــروه بازيگر به اجراي نقش ها پرداختند.  همه آنها يك گ
ــي انتخاب  ــته ترين آثار نمايش ــه نمايش ها از برجس هم

مي شدند. 
ــاره  ــه معروف ترين آنها مي توان به اين آثار اش از جمل
ــبزرنگ و مادام  ــت  االله، نشانه صليب، الهه س كرد: بهش
ــك فريم زماني ۴۰ دقيقه اي  ايكس. اين نمايش ها در ي
اجرا مي شدند. وسايل افكت هاي صوتي بسيار مبتدي و 

ساده بود. 
بازيگران به دور ميكروفون هايي با پنجره گرد كربني از 
ــدند و نمايش اجرا مي كردند. بين  نوع برقي جمع مي ش
ميكروفون ها و همچنين ميزي در آن سوتر، وسايل ساده 
براي ايجاد افكت هاي صوتي از قبيل درآوردن صداهايي 
چون صداي باز و بسته شدن در، راه رفتن، زمين خوردن، 

بارش باران و ... قرار داشت.
ــران WGY به عنوان پاي ثابت نمايش هاي  گروه بازيگ
ــه ۲۰ به فعاليت خود ادامه داد. در واقع  راديويي در ده
ــراي اولين بار نمايش  ــن گروه بازيگران بودند كه ب همي

تلويزيوني را در ايالات متحده اجرا كردند. 
نمايش تلويزيوني اجراشده سفير ملكه نام داشت. اين 
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نمايش سال ۱۹۲۸ در تلويزيون پخش شد.
ــا در ۱۷ اكتبر ۱۹۲۲ براي اولين بار نمايش راديويي  ام
ــتان كه به طور  ــتگاه راديويي MT Writtle انگلس از ايس

آزمايشي كار مي كرد، پخش شد. 
ــتگاه راديويي، اولين راديو نمايش در  در واقع اين ايس

كشور انگلستان بود. 
نمايش كايرانو دو برگراس نام داشت. گروه بازيگران در 

واقع كاركنان مهندسي اين ايستگاه بودند.
ــش راديويي  ــنامه اي كه مخصوص نماي ــن نمايش اولي
ــته شد حقيقت درباره پدر كريسمس به نويسندگي  نوش
ــت كه براي كودكان بود و  «فيليپس  ام. نوئيگ» نام داش

در ۲۴ دسامبر ۱۹۲۲ روي آنتن رفت.
راديو نمايش و نمايش هاي راديويي در دهه ۴۰ ميلادي 
ــدرن به  ــت. فناوري م ــترده محبوبيت ياف ــور گس به ط

محبوبيت اين ژانر كمك شاياني كرد.
ــانه  در دهه ۵۰،  ــا ورود تلويزيون به دنياي رس البته ب
ــي و در پي آن راديو نمايش كمي از  نمايش هاي راديوي
ــوري كه حتي در  ــت داد، به ط محبوبيت خود را از دس
برخي كشورها هرگز جايگاه اوليه خود را به دست نياورد.  
ــده OTR (راديو  با وجود اين هنوز برنامه هاي ضبط ش
زمان قديم) در آرشيو هاي صوتي مجموعه داران و موزه ها 
و همچنين به  صورت آنلاين به حيات خود ادامه مي دهند. 
اواخر دهه ۵۰، راديو بيشتر به شكل امروزه خود شبيه 
ــتر بر پخش  ــت كه بيش ــده بود. اين به آن معني  اس ش
ــيقي، گفت وگوها، اخبار و برنامه هاي ورزشي تأكيد  موس
ــي همچنان از  ــت. البته امروزه نمايش هاي راديوي داش

راديو ها شنيده مي شوند.
ــتگاه هاي راديو نمايش در ايالات  ــال ۲۰۱۱، ايس از س
ــتر  ــه پايين تر از حد خود نزول كرده اند و بيش متحده ب
ــت برنامه هاي دهه هاي قبل  به صورت بازپخش يا پادكس

محدود شده اند. 
ــان آيين هاي راديو  ــور ها، همچن گرچه در برخي كش
ــده اند. براي مثال،  ــش راديويي حفظ ش ــش و نماي نماي
ــاله  ــتان، هرس ــتگاه هاي راديويي در انگلس ــي ايس برخ

نمايش هاي راديويي جديدي توليد و پخش مي كنند.

از معروف ترين نمايش هاي راديويي مي توان به نمايش 
ــال  ــاره كرد كه س ــن ولز اش ــته اورس جنگ دنياها نوش

۱۹۳۸ پخش شد. 
ــنوندگان  ــد كه ش نمايش به قدري طبيعي اجرا مي ش
ــده بودند زمين مورد حمله بيگانگان از كرات  متقاعد ش

ديگر واقع شده است.
ــت  ــي از نمايش هاي راديويي، كمدي راديويي اس نوع
كه داراي عناصر كمدي هاي تلويزيوني، طرح هاست. در 
ــوررئال و فانتزي است كه  برخي مواقع داراي عناصر س
ــاي صوتي كم و همچنين  ــا بودجه اي كوچك، افكت ه ب

ديالوگ هاي ساده ساخته مي شوند.
ــور آلمان پس از جنگ جهاني به علت مشكلات  در كش
ــگ، و ازبين رفتن  ــان در جن ــت آلم پيش آمده و شكس
ــگ، نمايش هاي  ــر در بمباران هاي جن ــالن هاي تئات س

راديويي شكوفا شدند. 
در بين سال هاي ۱۹۴۵ و ۱۹۶۰ بيش از ۵۰۰ نمايش 
ــور آلمان روي آنتن ها رفت. در حقيقت،  راديويي در كش
ــت كه بيشترين نمايش  ــور آلمان تنها كشوري اس كش
ــترين شنونده را در اين  راديويي را توليد مي كند و بيش

ژانر دارد.
نمايـش راديويي عصر حاضر

ــي همچنان محبوبيت خود را در جهان  نمايش راديوي
حفظ كرده است. ايستگاه هاي راديويي به توليد اين نوع 

برنامه مشغولند. 
ــي،  ــه راديوي ــوع برنام ــن ن ــد اي ــودن تولي كم هزينه ب
ــيار خوبي براي برنامه سازان نمايش هاي  فرصت هاي بس
ــت تا براي نوشتن نمايشنامه از  راديويي فراهم آورده اس

نويسنده هايي كه  شهرت زيادي ندارند، كمك بگيرند. 
ــداد  تع ــش  افزاي و  ــت ويكم  ــرن بيس ق ــاوري  فن ــا  ب
ــتقل كه قادر به جذب شنوندگان از  توليدكنندگان مس
طريق اينترنت هستند، تحولي عظيم در صنعت نمايش 
ــده و راديو نمايش حياتي دوباره يافته  راديويي پديد آم

است.
ــان  براي نمايش هاي  ــت ها نيز آينده اي درخش پادكس

راديويي رقم خواهند زد.

كه محدود به اجراهاي پراكنده ناموفق مي شد. 
در اين گزارش به طور خاص به نمايش احمق تمام عيار 
ــش راديويي درآمده  ــي به صورت نماي كه به طور آزمايش
بود، اشاره شده است. نمايش ديگري كه در اين گزارش 

از آن ياد شده رعد است. 
ــاً به همان ترتيبي  ــن مقاله مي گويد نمايش ها دقيق اي
ــهر شيكاگو اجرا مي شدند در  كه روي صحنه تئاتر در ش

راديو ارائه مي  گرديد. 
ــميت  ــه اي به نام ادوارد اچ. اس به نظر مي آيد هنرپيش
اولين كسي است كه ايده واقعي نمايش راديويي و راديو 

نمايش را مطرح كرد. 
ــند. اين گروه  ــي مي شناس ــروه نمايش ــا يك گ او را ب

نمايشي در ترواي نيويورك فعاليت داشت. 
 WGY ــتگاه راديويي ــتان ۱۹۲۲ به مدير ايس در تابس
كالين هيگر، پيشنهاد اجراي راديويي برخي نمايش هاي 

معروف آن زمان را ارائه كرد.
ــتقبال كرد؛ اما شرطي براي  ــنهاد اس هيگر از اين پيش
ــا نبايد بيش از  ــت. اينكه هيچ يك از نمايش ه آن گذاش

۴۰ دقيقه طول بكشد. 
ــدن نمايش در راديو در  ــايد طولاني ش او معتقد بود ش
ــنهاد،  ــنوندگان راديويي آن نگنجد. اين پيش حوصله ش
ــود و هنوز امتحان خود را پس نداده  كاملاً نو و جديد ب
ــد و روي اقتباس  ــرعت وارد عمل ش ــميت به س بود. اس
ــه نام گرگ  ــن والتر ب ــنامه اي از يوجي ــي نمايش راديوي

مشغول به كار شد. 
ــي دقيقاً ۴۰  ــرده اي به نمايش ــنامه چهارپ اين نمايش
ــتر تمركز داستان روي پرده  ــد. بيش دقيقه اي تبديل ش
ــمت هايي از پرده هاي اول و  ــود البته قس دوم نمايش ب
سوم هم به داستان نمايش اضافه شد تا داستان روايتي 

روان و قابل فهم داشته باشد. 
ــي آن،  ــراي راديوي ــنامه با اج ــق نمايش ــراي تطبي ب
نمايشنامه نويس اصرار داشت ارائه نمايش با گروه كاملي 

از بازيگران صورت پذيرد. 
ــي  ــميت از همكاران خود در گروه نمايش ــن رو اس ازاي
ــك استفاده و نقش شخصيت هاي نمايش را به آنان  ماس

ــك فينچ، جيمز اس.  ــكا، فران محول كرد: ويولا كارووس
دبليو. مولاركي، هنري ميلر و خود اسميت.

ــپتامبر  ــار تمرين بالاخره در س ــش پس از چند ب نماي
ــت. پس از اجراي راديويي، هزاران  ۱۹۲۲ روي آنتن رف
ــعاع ۵۰۰ مايلي از محل  ــق مختلف به ش ــه از مناط نام

ايستگاه راديوي پخش كننده ارسال شد. 
ــد  ــز فيل ــهر پيت ــالي از ش ــاي ارس ــي از نامه ه در يك
ماساچوست به اين موضوع اشاره شده بود كه  جيغ هاي 
ــدا به قدري واقعي بوده كه  ــي از كاراكتر ها به نام هيل يك
ــي مورد حمله  ــنيدن آن به گمان اينكه كس پليس با ش
واقع شده است، خود را به خانه نويسنده نامه رسانده تا 

صاحب جيغ را نجات دهد.
موفقيت اولين توليد نمايش راديويي، هيگر را تشويق 
كرد تا اجراي مجموعه اي از نمايش ها را در خلال پاييز، 

زمستان و بهار ۱۹۲۲ تا ۱۹۲۳ ترتيب دهد. 
در انتهاي فصل در مجموع ۴۳ نمايش اجرا شد كه در 
ــروه بازيگر به اجراي نقش ها پرداختند.  همه آنها يك گ
ــي انتخاب  ــته ترين آثار نمايش ــه نمايش ها از برجس هم

مي شدند. 
ــاره  ــه معروف ترين آنها مي توان به اين آثار اش از جمل
ــبزرنگ و مادام  ــت  االله، نشانه صليب، الهه س كرد: بهش
ــك فريم زماني ۴۰ دقيقه اي  ايكس. اين نمايش ها در ي
اجرا مي شدند. وسايل افكت هاي صوتي بسيار مبتدي و 

ساده بود. 
بازيگران به دور ميكروفون هايي با پنجره گرد كربني از 
ــدند و نمايش اجرا مي كردند. بين  نوع برقي جمع مي ش
ميكروفون ها و همچنين ميزي در آن سوتر، وسايل ساده 
براي ايجاد افكت هاي صوتي از قبيل درآوردن صداهايي 
چون صداي باز و بسته شدن در، راه رفتن، زمين خوردن، 

بارش باران و ... قرار داشت.
ــران WGY به عنوان پاي ثابت نمايش هاي  گروه بازيگ
ــه ۲۰ به فعاليت خود ادامه داد. در واقع  راديويي در ده
ــراي اولين بار نمايش  ــن گروه بازيگران بودند كه ب همي

تلويزيوني را در ايالات متحده اجرا كردند. 
نمايش تلويزيوني اجراشده سفير ملكه نام داشت. اين 


